
این هفته روى پرده

بار دیگر سرزمین عجایب
فصل فیلم های پرخرج و پرفروش فرارسیده و البته در کنار آنها آثار 
کوچک و باارزشــی نیز روی پرده می روند. در فهرست فیلم هایی که 
اکران آنها از جمعه ۲۷ می  (هفتم خرداد) آغاز می شود، به نام هایی 
مانند درام موزیکال «بت» اثر هانی ابو اســد، فیلم ســاز فلسطینی، 
«معرفی شاهزاده خانم شاو» و مستند «بازکردن قفس» برمی خوریم. 

Alice Through the Looking Glass  آلیس از  درون آینه

تازه ترین فیلم به پرده رســیده اســتودیو والت دیزنــی دنباله ای 
اســت بر «آلیس در ســرزمین عجایب» تیم برتون و البته این بار به 
کارگردانی جیمز بابن با بازی همان بازیگران قبلی، میا واسیکوفسکا، 
جانــی دپ، هلنا بونهم کارتر، آن هاثاوی، مت لوکاس و البته در این 
فیلم ساشــا بــارون کوهن و ریس آیفنس نیز حضــور پیدا کرده اند. 
آلیس این بار به جهان زیرین ســرزمین عجایــب و در زمان به عقب 
بازمی گــردد تا کلاه دوز دیوانــه را نجات دهد. زمــان نمایش فیلم 

۱۰۸دقیقه است. 
Outlaws and Angels  یاغیان و فرشتگان

در فیلمی که جی تی مولنر نوشته و کارگردانی کرده است، هنگامی 
که یک  دارودســته از قانون شکنان در حال فرار، به خانه یک خانواده 
مرزنشین ظاهرا بی گناه و از همه چیز بی خبر حمله می کنند تا شب را 
در آنجا پنهان شوند، یک بازی موش و گربه غیرمنتظره پیش می آید 
که در نهایت به انتقامی خونین منجر می شود. فرانسیس فیشر،  تری 
پولو، چد مایکل موری، فرانچسکا ایستوود و لوک ویلسن از بازیگران 

درام دلهره آور وسترن «یاغیان و فرشتگان» هستند. 
X-Men: Apocalypse مردان مجهول: آپوکالیپس  

فیلم دیگری از مجموعه «مردان مجهول» استودیو فاکس قرن 
بیستم و مارول  این بار یکی از قوی ترین و قدیمی ترین جهش یافته های 
مجموعه مارول که از سپیده دم تمدن وجود و آپوکالیپس نام داشته 
است، وارد می شود که انباشته از قدرت بسیاری از جهش یافته های 
دیگر و در آســتانه جاودانه و شکست ناپذیرشــدن است. اکنون که 
او پس از  هزاران ســال بیدار شــده اســت، جهش یافته ها باید دنیا 
را نجات دهند. مایکل فاســبندر، جیمز مــک آوی، نیکلاس هولت، 
جنیفر لارنس و اســکار آیزاک از بازیگران این فیلم ۱۴۴ دقیقه ای به 

کارگردانی برایان سینگر هستند. 
Jia Zhangke, A guy from Fenyang مردی از فِن یانگ 

این فیلم مستند که ماه گذشته با حضور یکی از فیلم نامه نویسان، 
ژان میشــل فرودون، ســردبیر ســابق کایه دو ســینما، در جشنواره 
بین  المللــی فیلم در تهــران به نمایش درآمد، بــه زندگی و روزگار 
جیا ژانگ که، فیلم ســاز مشهور چینی و سازنده «طبیعت بی جان» و 
«کوه ها نیز جدا می شوند» می پردازد. والتر سالس فیلم ساز مشهور 
برزیلی و ســازنده «خاطرات موتورســیکلت» کارگردان و همچنین 
یکی از نویســندگان فیلم نامه اســت و بــا او بــه زادگاه و به دیدار 
دوستان دوران کودکی و خانواده این فیلم ساز می رود. زمان نمایش 

فیلم ۱۰۵ دقیقه است. 
 Chevalier شوالیه  

این کمدی یونانی به کارگردانی آتینا راشــل تسانگاری شش مرد 
را در یک ســفر ماهیگیری در قایق بادبانی لوکس وســط دریای اژه 
دنبال می کنــد. این مردان وارد یک بازی می شــوند که در طول آن 
محک زده خواهند شد. بازی، بسیاری از چیزها را تغییر خواهد داد، 
دوســتان به رقبا و رقبا به دشــمنان تبدیل خواهند شد، اما در پایان 
ســفر، زمانی که بازی به پایان برســد، مردی که برنده شود به لقب 
شوالیه مفتخر خواهد شد. ونجلیس موریکیس، نیکوس اورفانوس 

و یورگوس پیرپاسوپولوس از بازیگران «شوالیه» هستند. 

روزنه

برنده نخل طلای کن ۲۰۱۶ 
از  نگاه منتقدان

شکاف خطرناک

موقعی که نــام «من، دنیل بلیک» 
بــه کارگردانی کن لوچ، یکشنبه شــب 
در پایان و اوج مراســم اهــدای جوایز 
«کن»  فیلــم  بین المللــی  جشــنواره 
به عنوان برنده اعلام شــد، گزارشــگر 
روزنامه انگلیســی گاردیــن بلافاصله 
درباره اعلام نام این فیلم ســاز مشهور 
واکنش نشــان داد:  هم وطنش چنین 
«این فیلم خشــمگینی اســت درباره 
مشــکلات پیــشِ روی آنهایــی که در 
بریتانیــا به دنبال منافع خود هســتند. 
شــخصا کامــلا غافلگیر شــدم، چون 
مــن احســاس می کــردم ایــن  فیلم، 
بحث وجدلی زمخت و ناشــیانه است، 
اما حالا که ظاهرا همه خیلی خوشحال 
هستند، پس چرا من نباشم!». کن لوچ 
نیز در نطق هنــگام دریافت جایزه اش 
نظر سیاســی خود را اعلام کرد: «وقتی 
دستِ راستی های  هستند،  ناامید  مردم 
افراطی ســود می برند. ما باید بگوییم 

دنیای دیگری ممکن و لازم است».
 I,) «قهرمان فیلم «من، دنیل بلیک
Daniel Blake) مرد نجار میان ســالی 
اســت که به علــت ازکارافتادگی، از 
خدمــات تأمیــن اجتماعی اســتفاده 
می کنــد و در اداره رفــاه بــا یک مادر 
مجرد آشنا می شــود که او نیز حال و 
وضع مشــابهی دارد. این سی ویکمین 
فیلم ســینمایی داستانی یا مستند کن 
رشــته  دانش آموخته  ۸۰ســاله  لوچ 
حقوق از دانشــگاه آکســفورد است و 
مثــل دیگر آثــار او در فضایی واقع گرا 
متوســط  می گــذرد.  شبه مســتند  و 
نمــره ای که ۹ منتقد نشــریات معتبر 
انگلیسی زبان در سایت متاکریتیک به 
این اثــر کن لوچ داده انــد، ۷۸ از صد 
است. اوون گلیبرمن منتقد ورایتی که 
نمره کامل به فیلم داده، با اشــاره به 
بیش از ۵۰ فیلم سینمایی و تلویزیونی 
که لوچ تاکنون ســاخته، نوشته است 
این یکی از زیباترین فیلم های اوســت 
که نئورئالیســم بی غل و غــش آن به 

آثــار ویتوریو دســیکا پهلــو می زند و 
فیلم «یکی از نادر درام های سیاســی 
اســت کــه روح را نــوازش می کند». 
دیویــد رونــی از هالیوودریپورتــر که 
چهــار از پنج ســتاره به فیلــم داده، 
درباره «داستان ســرایی ساده و قدرت 
ایــن فیلم نوشــته و  شــگفت انگیز» 
افــزوده اســت: «فیلــم کامــلا بجا و 
به موقــع در زمانی آمده اســت که... 
فاصله میان دارا و ندار به یک شکاف 

خطرناک بدل شده است». 
پیتــر بردشــا، منتقد گاردیــن، نیز 
نمره ای مشــابه رونی بــه فیلم داده، 
«سادگی خشــن» آن را که «بی پیرایه، 
بــدون عذرخواهــی و حتــی بــدون 
تحول» اســت، ســتوده و گفته است 
فیلــم لوچ بــه قواعد پذیرفته شــده 
در مورد ذوق ســلیم که عبارت است 
از «ظرافت، طنز و غیرمستقیم بودن»، 
دهن کجی می کند. اریک کوهن، منتقد 
ایندی وایر، اندکی کمتر از آن دو منتقد 
دیگر، سه از چهار ســتاره برای فیلم 
کــن لوچ قائل شــده و نوشــته: «این 
داستانی تأثیرگذار است که اگر این قدر 
از حس ضــرورت و فوریت انباشــته 
نبود، کمابیش آشــنا به نظر می آمد». 
منتقدی که در این میان کمتر از همه 
به فیلم نمره داده و آن را با سه از پنج 
ستاره، اثری متوســط به شمار آورده، 
رابی کالین، منتقد تلگراف، اســت که 
آن را در عنــوان مقالــه اش، «درامی 
بی ســروصدا و مهیب» دانسته، بیش 
از همه از رابی رایان، فیلم بردار، برای 
ارائه بافت تصویری «گرم و انســانی» 
از لوکیشــن های نیوکاســل تعریــف 
کرده، ولی بیانیــه صادرکردن لوچ را 

نپسندیده است. 
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راسل کرو و رایان گاسلینگ، هر دو آرام و خوش مشرب، 
روز یکشنبه (۲۶ اردیبهشت) در جشنواره بین المللی فیلم 
کن با مطبوعاتی ها به گفت وگو نشســتند تا درباره تازه ترین 
فیلم شــان «آدم های خــوب» (The Nice Guys) صحبت 
کنند و شوخی ها و دســت انداختن های آنها در این جلسه 
به ابراز تحســین آن دو نســبت به یکدیگــر و به کارگردان 
فیلم، شین بلک انجامید. گاسلینگ درباره بلک گفت: «خود 
او یک ژانر اســت». درهمان حال، کرو دربــاره رویکرد این 
نویســنده و کارگردان چنین اظهارنظر کرد: «چیزی که روی 
کاغذ آمده، یک نقشه است، اما لزوما نقشه همه چیزهایی 
نیست که او می خواهد. شین مایل و مشتاق است که به ما 
اجازه دهد خودمان کشــف کنیم». بلک نیز در این جلسه 
درباره دو ستاره فیلمش گفت: «برای این فیلم دو تا کمدین 
فیزیکی داشــتم. از نظر من بهترین نوع کمدی این نیســت 
که چیزهایی را نشــان بدهد اما وانمــود کند که اصلا آگاه 
نیســت، بلکه مانند شعبده بازی است که در گوشه خیابان 
مشــغول اســت و خوب می داند که اگر کارش را درست و 
چالاک انجام ندهد، مــردم به طرفش گوجه فرنگی پرتاب 
می کننــد. بنابراین گفتم بزن بریم به ســراغ شــوخی های 
مربوط به دستشویی رفتن و حالا که می رویم، هرچه شوخی 
گل درشــت تر باشــد، بهتر. رایان مخصوصا مایل بود مدام 

خود را از این طرف به آن طرف پرت کند».
در «آدم هــای خوب» که اولیــن افتتاحیه با فرش قرمز 
آن یکشنبه شــب در بخش خارج از مســابقه جشنواره کن 
برگزار شد، کرو و گاســلینگ نقش دو همکار وصله ناجور 
را بازی می کنند که درگیر پرونده ظاهرا خودکشــی یکی از 

افراد شاغل در حرفه سرگرمی در لس آنجلس دهه ۱۹۷۰ 
و در تلاش برای حل مســائل مرموز مربوط به آن هستند. 
این دو بازیگر در کنفرانس مطبوعاتی جشنواره کن با جوئل 
سیلور، تهیه کننده فیلم، مت بومر ایفاگر نقش منفی فیلم 
و بازیگر تازه وارد استرالیایی، انگوری رایس که نقش دختر 

شخصیت گاسلینگ را بازی می کند، همراه شده اند. 
فیلم نامــه را بلــک و آنتونی بــاگاروزی نوشــته اند و 
فیلــم را بلک کارگردانــی کرده که یکــی از پرطرفدارترین 
فیلم نامه نویســان دهــه ۱۹۸۰ و اوایل دهــه ۱۹۹۰ بود و 
فیلم نامه هایی مانند «اســلحه مرگبــار»، «آخرین قهرمان 
اکشــن» و «کیس کیس، بنگ بنگ» را نوشــت (و آخری را 
کارگردانی هم کــرد).  بلک توضیح داد که در اوایل دوران 

حرفه ای خود در ســال ۱۹۸۲ از «شیفت شب» ران هاوارد 
الهــام گرفــت. گرچه این فیلــم به عنوان یــک اثر کمدی 
پرفروش شــد، او گفت که از «ارتباط با روح و دلچسبی ای 
که در آن بود» شــگفت زده شــده و «من فکــر کردم، وای، 
چــه چیــزی جالب تر از اینکــه در عیــن خنده داربودن در 
واقع بتوانید یک داســتان ارگانیــک بگویید». بلک در مورد 
«آدم های خوب» گفــت در ابتدا «یک تریلر پررمزوراز قوی 
بود، ولی بعــد از آن اجازه دادم که این آدم ها داســتان را 

درب و داغان و تکه پاره کنند و واقعا خنده دار باشند».
فیلم ساز در ادامه گفت که داستان فیلم در دهه ۱۹۷۰ 
می گذرد، چراکــه «لس آنجلس در دهــه ۱۹۷۰ هنوز هم 
مقصــد رؤیاپردازان بود، اما واقعــا رؤیایی گذران و لغزنده 

بود. زرق و برقی که مردم در تبلیغ می دیدند، تبدیل شد به 
این تمثیل ملکه ژنده پوش دیوانه و آلزایمر گرفته. آن تابلوی 
بزرگ «هالیوود» داشــت فرو می ریخت. جو آن قدر بد شده 
بود که به کودکان هشدار می دادند داخل خانه بازی کنند، 
چون نمی شد آن بیرون بازی کرد». وقتی یکی از خبرنگاران 
پرســید که کدام یــک از آن دو در گروه نقــش بتمن را ایفا 
می کرد، گاســلینگ جواب داد: «من بتمن هســتم و [اشاره 
به کرو] او رابین است». اما کرو وسط حرف او پرید و گفت: 
«یک نفر ایــن اواخر از من همین را پرســید که رایان کدام 
شخصیت ابرقهرمان بود و من کدام بودم. من هم گفتم که 
خــودم فتمن (Fatman: مرد چاقالو) بودم و این هم روبان 
(تلویحا به معنی نی قلیون)!» خبرنگار دیگری می خواست 
بداند که آیا کرو با اســتفاده از متد استانیسلاوســکی خود 
را برای این نقش آماده کرده اســت، اما کرو به سرعت این 
مفهــوم را نقش برآب کرد و گفت: «من از متد راســل کرو 
اســتفاده کردم. مرد حســابی، من هرگز به مدرســه تئاتر 
نرفته ام. من هرگز در مدرسه بازیگری نبوده ام. تنها موقعی 
که من تحصیلات رســمی داشــتم، وقتی بود که تصمیم 
گرفتم برای حدود ســه هفته متون کلاســیک را مطالعه 
کنم. اما مــن از وقتی شش ســاله بودم، بــازی می کردم. 
آدم به مرور زمان کارکشــته می شود و می فهمد چطور به 
قلب شــخصیتی برود که برای آن آماده می شود. من اصلا 
نمی دانم متد استانیسلاوســکی چه می تواند باشــد. هیچ 
نظری در این مورد نــدارم. جدی می گویم، اگر می خواهید 

بازیگر شوید، خودتان تمرین کنید تا یاد بگیرید».
منبع: هالیوود ریپورتر

این فیلم سرشار از رنگ و انرژی و جناس های واقعا وحشتناک که اقتباسی از 
پدیده فنلاندی بازی های رایانه ای است، از همه انتظارات بدبینانه ای که در مورد 

آن وجود داشت، فراتر رفته است. 
ســازگار و خوشــایند دیگران بــودن باعــث می شــود خیلــی چیزهــا در 
زندگــی بــه دســت آوریــد، امــا گاهــی در لحظاتــی بحرانــی همیــن حس 
ســبب می شــود تا از کوره در برویــد. نکته ای که گفته شــد، خــوراک اخلاقی 
غیرمنتظــره ای بــرای یک فیلم کودکان محســوب می شــود و ایــن فقط یکی 
از نــکات غافلگیر کننــده متعددی اســت کــه در «فیلم پرندگان خشــمگین» 
(The Angry Birds Movie) وجود دارد، انیمیشــنی سریع و پرجوش وخروش و 
به شکل دیوانه واری ســرگرم کننده «فیلم پرندگان خشمگین» برداشتی است از 
مجموعه بازی هایی که بســیاری را شیفته خود کرده و در دوران اوجش کودکان 
را در تمام ســنین به صفحه نمایش گوشی های تلفن هوشمند خیره نگه   داشته 
بود. داستان فیلم برگرفته از منبعی که اساسا داستان چندانی ندارد، با جاانداختن 
یک انگیزه روانی اساســی برای خلق وخوی آتشین غالب و مشترک میان ساکنان 
بال دار جزیره، رویکردی سســت و انعطاف پذیر در مــورد روایت بزرگ تر خود در 
پیش می گیرد که کاملا برازنده چنین موقعیتی اســت و مــدام بیراهه می رود تا 

دنیای دیوانه دیوانه دیوانه داستان را با جزئیاتی دیوانه وارتر پر کند. 
حاصل کار، فیلمی شــده که جزئیاتش با دقتی ماشــینی پرداخت شــده و از 
لحاظ فنــی درخشــان از کار درآمده اســت و کمابیش بــا روح پرهرج ومرج و 
پرجوش وخــروش آن بازی ای که شــرکت فنلانــدی Rovio Entertainment از 
سال ۲۰۰۹ عرضه کرده است، هم خوانی دارد. «فیلم پرندگان خشمگین» با آنکه 
به انــدازه «فیلم لگو» (The Lego Movie) متفکر و دارای انگیزه های خرابکارانه 
نیســت، نمونه ای برجســته و جذاب از مقوله الهام گرفتن یک محصول صنعتی 
از محصول صنعتی دیگر اســت- این فیلم از هر لحــاظ که در نظر بگیریم، یک 
سروگردن بالاتر از فیلم بی خطر و بی ضرر اما بی بو و بی خاصیت «رچت و کلانک» 
(Ratchet & Clank) اســت که آن نیز از بازی ای ویدئویی الهام گرفته و اخیرا به 

اکران رسیده است. 
کلِــی کتیس و فرگال رایلی کــه این فیلم اولین تجربــه کارگردانی بلند آنها 
محسوب می شود، هردو از انیماتورهای قدیمی هستند که نامشان در عنوان بندی 
آثار مهم اســتودیو دیزنی و برادران وارنر آمده است و این فیلم یک گام بزرگ به 
پیش برای آنها به شمار می آید: از تصویر ملموس این موجودات پَردار تا حدی که 
تماشاگر می خواهد صفحه نمایش را لمس کند، تا طراحی دقیق سه بُعدی، این 

فیلم شاهکاری خیره کننده و استادانه و اشباع از رنگ مایه های استوایی است که 
انگار با پاستل روغنی رنگ آمیزی شــده است. اگرچه «فیلم پرندگان خشمگین» 
حدود دوســال بعد از به اوج رســیدن مقبولیت بازی منبع آن در فرهنگ عامه به 
پرده ســینما می رسد، پرهیز شرکت Rovio از اینکه عجله کند و فیلم را زودتر به 
پول نزدیک کند، توجیه واضحی دارد: این اثر تماشاگرانی را مخاطب قرار می دهد 
که هرگز تــلاش چندانی به خرج نداده اند تا شــخصیت های آن را روی صفحه 
گوشــی های تلفن همراهشــان لمس کنند و به راحتی می تواند به یک فرانشــیز 

سینمایی مستقل بدل شود. 
تصویر زیبا و به شــدت بــراق فیلم تا اندازه ای در تقابل بــا رویکرد جان ویتی 
فیلم نامه نویس (نویسنده «خانواده سیمپســون» و «آلوین و سنجاب ها») است 
که فیلم نامه پر از پرندگان آتشــین مزاج او رگباری از شوخی های تند و کنایه های 
رســانه ای را مثل منجنیقی پرتاب می کند و شوخی های زمخت و هجوگویی های 
تند و بامزه ای خطاب به تماشــاگران دارد که موتور روایی ســاده برگرفته از بازی 
مقابله پرندگان با خوک ها را عمق می دهد. سکانس فوق العاده نفسگیر پیش از 
تیتراژ اولیه فیلم که گذری سریع از میان شاخ و برگ پرنقش ونگار و جزیره سرسبز 
پرندگان است، به قلمرو مرغانی می رسد که توان پرواز ندارند و در صلح و مدارا 
زندگی می کنند و ســپس قهرمان نه چندان خوش اقبال و اخمالوی داســتان، رِد 
(با صداپیشگی جیسن ســودیکیس) که همان شخصیت تندخوی بازی کودکان 
است، سروکله اش پیدا می شود. رد که رنگ او نیز هم خوانی کاملی با شخصیتش 
دارد- و در جامعــه اش یک مطرود اســت- درگیر دعوایی اســت و در دادگاه به 
حداکثر مجازات ممکن در جزیره محکوم می شــود که عبارت است از شرکت در 
کلاس های مدیریت خشــم یک درمانگر امروزی به نام ماتیلدا (مایا رودلف). (او 
خود را یک «مرغ آزاد خشــم» می نامد؛ اگر این عبارت شــما را قلقلک می دهد، 

آماده باشید تا ۹۷ دقیقه بعدی را یک بند، قاه قاه بخندید). 
رد در اینجا با شخصیت هایی همراه می شود که برای تماشاگران یک مجموعه 
تلویزیونــی مرتبط به نام «Angry Birds Toons» آشــنا به نظر می آیند: خروس 
بیش فعــال به نام چــاک (جاش گد)، بمبــو (دنی مک براید) کم عقل مســتعد 
انفجار و ترنس خنگ و دســت وپاچلفتی (شــان پن، که بــا صدایی یکنواخت و 
خرناس کش، زیرکانه ترین گزینه در این گروه بازیگران پرســتاره است). مجموعه 
شوخی های این بازیگران سرگرم کننده است، اما در یک سوم ابتدای فیلم تا حدی 
ســبب حواس پرتی تماشاگر می شود. موقعی داستان تمرکز و تنش بیشتری پیدا 
می کند که یک کشــتی پر از مســافر از جزیره خوک ها در دوردست وارد می شود: 

این خوک های سبزپوست که با خود کمان، سبد، میوه و علاقه شدید به موسیقی 
بلیک شــلتون آورده اند، ادعا می کنند که طالب صلح هستند و فقط رد برخلاف 
همه ســاکنان در مورد حســن نیت آنها تردید دارد. افرادی که در بازی «پرندگان 
خشــمگین» تجربه ای دارند، می دانند که او حق دارد بااحتیاط برخورد کند. این 

مهاجمان خرخرو بیش از هرچیز در پی تخم مرغ هستند. 
با آنکه جزیره پرنده ها پیشاپیش به شدت خصلت های انسانی پیدا کرده است- 
ســلفی هایی که روی چوب حک می شــود و کلاس های یوگای مادر و جوجه ها 
– شــوخی های دوپهلویی که گودال خوک ها را به شکل عوامانه ای انسانی نشان 
می دهد و آنتاگونیست های داستان را تخم مرغ جویانی مصرف گرا و تنبل قلمداد 
می کند، مفهوم بیشتری به داستان می دهد. یک تمثیل محیط زیستی هم در اواخر 
کار وجود دارد و البته این شــوخی هایی که فقط یک بار مطرح می شوند، دغدغه 

فیلم سازان نیستند و فقط به پیشبرد داستان کمک می کنند. 
«فیلــم پرندگان خشــمگین» از اینکه موضــوع آن، نمایــش جزئیات رنگی 
آب نباتی اســت و نه ارائه مفاهیم بزرگ سینمایی، آگاه است: تماشاگران چه بسا 
قبــل از نمایش تیتراژ پایانی هرچه را اتفاق افتاده اســت، فراموش کنند- در این 
تیتراژ پایانی، آواز « I Will Survive» (من زنده خواهم ماند) به شکلی متناسب با 
صدای دمی لوواتو شنیده می شود- اما عجیب وغریب ترین شوخی ها در طول این 
تیتراژ همچنان ادامه دارند. بهترین آنها که یک دارکوب مادر را نشان می دهد که 
در سبد ناهار بچه هایش بالا می آورد، لااقل اندکی دقت بیولوژیکی به این فانتزی 

بلندپرواز تزریق می کند. 
اما دراین میان دســت کم چند درس ارزشمند برای زندگی وجود دارد که بعد 
از این گردباد شــوخی ها باقی می ماند و در غیر این صورت شــوخی ها بی تأثیر و 
بی اهمیت می شــد. رد از دو برادر می پرســد: «چرا ما باید موافق باشیم؟ چرا به 
این اهمیت داده نمی شــود که ما همه مثل هم نیســتیم؟» چنین پیامی، در کنار 
داستان هایی فرعی همچون ماجرای عقاب (پیتر دینکلیج) که هشداری در مورد 
خطرها و ســرخوردگی های ناشــی از قهرمان پرستی اســت، نوعی موضع گیری 
به نفع تفکر و بیان فردی اســت؛ چیزی اســت که کمتر ممکن اســت از فیلمی 
براســاس یک بازی بچگانه انتظار داشــته باشــیم. اینکه بچه های تأثیرپذیر چه 
برداشــتی از چنین پیام هایی دارند، به خودشان مربوط است، اما به پدر و مادرها 
باید هشــدار داد که ممکن است بعضی از بچه هایشان دیگر هرگز حاضر نشوند 

لب به تخم مرغ نیمرو بزنند. 
منبع: ورایتی

نقدی بر «فیلم پرندگان خشمگین»

چند درس ارزشمند برای زندگی
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